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درباره کتاب »علیه مزخرفات: هنر شکاک بودن در دنیای داده محور«

کشف و رد مزخرفات وقتی غرق آنیم

ک بودن در دنیای داده محور«، اثر کارل برگستروم  خادم|»هنر شکا
و جوین وست، برای خواننده جدی، مقدمه ای متفکرانه بر تفکر 
انتقادی ارائه می کند. )عنوان تحریک آمیز کتاب، به وضوح، برای 
جذب خوانندگان است.( این کتاب رویکردی بدیع ارائه می کند که 
فراتر از نگاه به مزخرفات، و درواقع درگاهی است برای تفکر انتقادی 
گسترده تر. این اثر برای هر کسی که می خواهد اخبار، ادعای یک 

دوست یا یک تحلیل علمی را ارزیابی کند مفید خواهد بود.
»علیه مزخرفات« با توصیف انواع مختلف مزخرفات آغاز می شود، 
مفهومی به قدمت افلاطون، که گلایه می کرد از فیلسوفانی که برایشان 

برنده شدن در استدلال ها بیشتر از حقیقت اهمیت داشت.
 ـکه هر دو استاد دانشگاه واشنگتن هستندــ موضوع  نویسندگان ـ
را به دو بخش تقسیم می کنند: کشف مزخرفات، و رد مزخرفات. 
بخش اعظم کتاب به شیوه تشخیص مزخرفات اختصاص دارد و 

فصل آخر به چگونگی رد مزخرفات می پردازد.
خوانندگان ممکن است در دنیای داده محور ما از تفکر انتقادی 
اجتناب کنند، زیرا به مهارت های ریاضی، آمار یا علوم کامپیوتر 
خــود اعتماد نــدارنــد. نویسندگان به ایــن خوانندگان اطمینان 
می دهند که لزوما این طور نیست که برای کشف و رد مزخرفات 
به چنین دانش هایی نیاز باشد. برای انجام دادن این کار، آن ها 
 فرایند تجزیه و تحلیل انتقادی را به سه بخش تقسیم می کنند:
۱- ورودی های تجزیه و تحلیل ۲- تجزیه و تحلیل ۳- نتایج حاصل 

از تجزیه و تحلیل.
نویسندگان رویکرد خود را با بررسی یک مطالعه تحقیقاتی، که در 
سال ۲۰۱۶ انجام شده، نشان می دهند. این مطالعه ادعا می کرد 
که می تواند مجرمان را با دقت ۹۰درصــد از روی قیافه شناسایی 
کند. نویسندگان، با نگاه کردن به ورودی ها و خروجی های منبع 
گی های چهره اشتباه می گیرند،  که مغرضانه حالات چهره را با ویژ
این ادعا را، بدون ارزیابی تحلیل داخلی داده ها، بی اعتبار می کنند.
»علیه مزخرفات«، به جز پیش گفتار، یازده فصل دارد که عناوین 
آن ها عبارت است از: ۱- مزخرفات همه جا هست ۲- رسانه، پیام 
و اطلاعات نادرست ۳- ماهیت مزخرفات ۴- علیت ۵- اعداد 
و چرندیات ۶- سوگیری های انتخاب ۷- مصورسازی داده هــا 
 ۸- افــشــای مــزخــرفــات در کـــان داده هـــا ۹- آســیــب پــذیــری علم 

۱۰- شناسایی مزخرفات ۱۱- رد مزخرفات.
در پشت جلد ترجمه فارسی کتاب آمده است: »سیل مزخرفات جهان 
گرفته و ما در حال غرق شدن در آن هستیم: سیاست مداران  را فرا
در قیدوبند حقایق نیستند؛ جهت گیری علم را مطالب چاپ شده 
در مطبوعات تعیین می کنند؛ استارتاپ ها به مزخرفاتْ لباس هنر 
فاخر می پوشانند، و دانشگاه ها، به جای پاسداشت تفکر تحلیلی 
ج می نهند. مزخرفات سنتی ادعاهایی  و انتقادی، مزخرفات را ار
گزاف با ظاهری فریبنده بودند و می شد آن ها را به سادگی تشخیص 
گی مزخرفات نوین چیست و چگونه می توانیم آن ها را  داد، اما ویژ
تشخیص دهیم؟ کارل برگستروم و جِوین وست مزخرفات نوین را 
ادعاهایی می دانند که با زبان علمی و با استفاده از آمار و ارقامِ ظاهرا 
دقیق ارائه می شوند، اما درواقع ادعاهایی بی محتوا و تناقض آلودند. 
ما دربرابر این ادعاها مرعوب می شویم و سپر می اندازیم و احساس 
می کنیم آن قدر متخصص نیستیم که بتوانیم درباره صحت وسقم 
آن ها بیندیشیم و تحقیق کنیم. نویسندگان این کتاب معتقدند که 
لزومی ندارد مثلا متخصص زیست شناسی، اقتصاد یا آمار و داده کاوی 
باشیم تا بتوانیم از خطاهای این مزخرفات سر دربیاوریم. آن ها، در 
این کتاب، با مثال های متعددی از علوم پایه و پزشکی، شیوه های 
متنوع سوءاستفاده از زبان علم را آشکار می کنند و، با آموزش مبانی 

استدلال ورزی درست و نحوه جست وجوی 
اطلاعات بــرای ارزیابی ادعاهای علمی، 
ــرای تشخیص علم از  راهنمایی جامع ب

شبه علم را فراهم می آورند.«

ک بودن در دنیای  »علیه مزخرفات: هنر شکا

داده محور«، نوشته کارل تی. برگستروم و جِوین 
دی. وِست، ترجمه عرفانه محبی جهرمی، نشر 
ترجمان، ۱۴۰۳، ۳۶۰ صفحه ۳۲۵هزار تومان.

برای نوشتن این مطلب، از بررسی سایت Smart Cville استفاده شده است.

 zکودکی سخت

دوران عاقبت ســاز کودکــی صدام حســین 
از جالب تریــن بخش هــای زندگــی اوســت. 
صــدام کودکــی ســختی داشــت؛ در همــان 
ــخص  ــق مش  ـدقی  ـ ــر ــن عم ــال های آغازی س
نیســت که در چندســالگی ــ یتیم شــده بود. 
ــر یــک ســقف و ســر یــک  ــه زی او، درواقــع، ن
ســفره، کــه ویــان بــزرگ شــده و در خانــه 
اقوامــش آواره بــود. به بــاور نویســنده کتاب، 
»شرمســاری ناشــی از ریشــه های حقــارت و 
کتــش« از همیــن دوران آغــاز شــد، کــه  فلا
»در آینــده نیــروی محرکــه ای بــرای تحقــق 

جاه طلبی هایــش می شــد.«
ــه بقــای  ــه ب یکــی از توانایی هــای مهمــی ک
کمــک می کنــد، نــه شــجاعت  دیکتاتــور 
اعتماد کــردن، کــه توانایــی و ظرفیــت او در 
بی اعتمــادی اســت، کــه آبشــخورش ترســی 
عمیق و کهنه است. صدام برای کسب این 
توانایــی زجــرآور یــک عمــر تمریــن کــرده بــود. 
ناتوانی او در اعتماد به دیگران نیز از همان 
دوران کودکــی شــروع شــد: »حــس عمیــق 
ناامنی برآمده از خانه به دوشــی های دوره 
کودکــی اش باعــث شــد تــا به طــرز بیمارگونــی 
کــس  بــه هیچ  نــد  ا نتو لی  ســا گ  ر بز ر  د
کنــد. دایــره ایــن بی اعتمــادی  اعتمــاد 
حتــی اعضــای خانــواده خــودش را نیــز 
شــامل می شــد.« صــدام به لطــف اقــوام 
و، به خصــوص دایــی اش، خیــرا... طلفــاح، 
زنــده مانــده بــود. بنابرایــن، مدتــی پــس از 
به قدرت رســیدن، نزدیک تریــن افــراد بــه او، 
نــه لایق ترین هــا، کــه هم قبیله هــا و نفــرات 

تیره و طایفــه اش بودنــد.
گــر شــم یــک جانــور وحشــی در بوکشــیدن  ا
خطر را به صدام نسبت بدهیم، از او تعریف 
کــرده و موهبتــی از نظــر تکاملــی ارزشــمند را 
بــه او نســبت داده ایــم کــه درواقــع نداشــت؛ 
کاری که او می کرد بســیار ســاده و البته مؤثر 
ــق را  ــای موف ــعار دیکتاتوره ــن ش ــود؛ او ای ب
ســرلوحه قــرار داد: »بکــش یــا کشــته شــو!« 
هرکــس اطــراف صــدام بــود کــه کوچک تریــن 
ظنــی می رفــت کــه ممکــن اســت رقیبــش 
باشــد باید شــدیدا کنترل یا حذف می شــد. 
کهــن و آزمون پــس داده  کتیــکِ  ایــن تا
ــو، کاســترو، اســتالین  دیکتاتورهاســت؛ مائ
و دیگرانــی از این دســت، در زمــان بســیار 
کوتاهــی پــس از به قدرت رســیدن، یــاران 

قدیمــی و انقلابی شــان را حــذف کردنــد.
مردمــان روســتای »العوجــه«، کــه صــدام در 
آن متولــد شــده بــود، در زمــان تولــد او، »در 
فقــر مطلــق و اوج نکبــت« به ســر می بردنــد. 
این روستا همچنین معروف بود به مأمن و 
پناهگاه راهزنان، و تعدادی از اهالی روستا 
هــم از این طریــق امــرار معــاش می کردنــد. 
زندگــی خشــن بــود و ســخت، و بقــا مســتلزم 
ترکیبــی از هــوش، جرئــت، ســخت دلی و 
کوشــایی. نویســنده گــزارش می دهــد کــه 
ـ ـعلاوه بــر راهزنــی و قاچاق ــــ دزدی هــم از 
ــدون  ــی گاه »ب ــود و اهال ــج ب ــای رای حرفه ه

غ و خروس هــا یــا  هیــچ عذاب وجدانــی مــر
محصــولات کشــاورزی« همسایگانشــان را 

می دزدیدنــد.
ز  ا پــس  م  ا ی صــد هــا کتیک  ز تا ا یکــی 
به قدرت رســیدن حــذف یــا خشــونت و 
ایجــاد تــرس بســیار در دل دوست و آشــنا 
کتیــک دیگــرش  و رقبــا و مخالفــان بــود. تا
ایــن بــود کــه وفــاداری هرآن کســی را کــه 
می توانــد بخــرد. خریــد وفــاداری هــم گــران 
تمــام می شــود؛ پولــش از کجــا می آمــد؟ 
او راه دزدی را خــوب یــاد گرفتــه بــود: در 
غ همســایه را می دزدیــد و در  کودکــی مــر
دوران حکومتــش منابــع کشــور را غــارت 
وشــمند و در  کــرد، آن هــم بســیار ر می 
ظاهــر قانونــی، امــا در باطــن بــا شــیوه ای 
معــروف بــه »دزدســالاری«. دزدســالاری، 
کشــیدن منابــع  به زبــان ســاده، یعنــی بالا
بــاارزش کشــور، ازجملــه ذخایــر نفــت و 
معــادن، و همچنیــن گرفتــن عــوارض گمرکی 
و مالیات هــای ســنگین از مــردم. منابــع، 
پــس از آنکــه »ملــی« اعــام شــدند، اختیــار 
درآمدشــان به دســت دولــت می افتــد و 
دولــت هــم در نظام هــای دیکتاتــوری در 
یــک نفــر خلاصــه می شــود؛ و در عــراق آن 

یــک نفــر صدام حســین بــود.
ج ســنگین صــدام نبــود:  ایــن تنهــا خــر
ل  کنتــر او، برای اینکــه بتوانــد ســلطه و 
ــرآمدان،  ــا و س ــط رقب ــر، نه فق ــی ب تام و تمام
کــه تمــام مــردم کشــورش داشــته باشــد و هــر 
مخالفــت احتمالــی را در نطفــه خفــه کنــد، 
نیــاز داشــت کــه همه جــا حاضــر باشــد. ایــن 
کتیکــی دارد کــه بــاز بیــن دیکتاتورهــا  هــم تا
هــا  ن  فیــق آ یــن ر : بهتر ســت ک ا مشــتر
پلیس مخفــی و دســتگاه امنیتــی مخــوف 
و ســنگدل اســت. صــدام، علاوه بر ایــن، 
گســترده از خبرچینــان لازم  شــبکه ای 
داشــت تــا چشم و گوشــی همه جاحاضــر 
داشــته باشــد. کارکــرد دیگــر ایــن نیروهــا 
ایــن بــود کــه داســتان های بی رحمی هــا 
یــا شــفقت های پدرانــه او را نشــر دهنــد.

بلــه؛ صــدام هــم دوســت داشــت محبــوب 
ی  ر کشــو ر  بیــت د کســب محبو  . شــد با
شــده و بیــن مردمــی  داشته  ه  نگا فقیر 
م  ن تمــا ا گــر ن  ا ن چنــد ها د به  ســت  د
یــد زحمــت  نمی شــود؛ صــدام فقــط با
بازی کــردن نقــش اول نمایــش را می کشــید: 
نــی مردمــی  در شــمایل ناجــی و قهرما
و دل ســوز شــخصا بــه خانــه مــردم ســر 
مــی زد، در یخچالشــان را بــاز می کــرد و، 
پــس از وانمود کــردن بــه همدلــی، کیســه ای 
کــم ارزش بــه  کــی یــا مشــتی لــوازم  خورا
صاحب خانــه مــی داد. پــس از آن، هــم خــودِ 
صاحب خانــه کــه تحت تأثیــر انــوار مهربانــی 
صــدام قــرار گرفتــه بــود و هــم رســانه ها و 
هــم شــبکه خبرچینــان دســت به کار نشــر 
روایت هــای اعمــال انســانی و پدرانــه صــدام 

می شــدند.
گاه چنــان  این دســت  ز  وایت هایــی ا ر

پیچیــده و درهــم می شــوند کــه تشــخیص 
ــت.  ــاده ای نیس ــت کار س ــت از نادرس درس
ــا بیســت  ــه تقریب ــر عــاء بشــیر، ک مثــا، دکت
ســال پزشــک مخصــوص صــدام بــوده، 
می گویــد: »صــدام را خــوب به یــاد دارم. او 
زندگــی واقعــا ســاده ای داشــت. بارهــا دیــدم 
که روی تشکی بر کف زمین خوابیده است. 
رفتــار صــدام مثــل هــر عراقــی دیگــری بــود. 
بارهــا دیــدم کــه مشــغول غذا درســت کردن 
بــرای بادیگاردهایــش بــود. او در خانه هــای 
معمولــی زندگــی می کــرد و به نــدرت در 

کاخ هایــی کــه ســاخته بــود زندگــی کــرد.«
آیــا بایــد ایــن روایــت را بــاور کــرد یــا کاخ هایــی 
کلکســیون  کــه ســاخته بــود،  را صــدام 
ماشــین های لوکــس پســرش، عُــدَی، را 
کــه گاه  یــا نشــانه هایی از شــیوه زیســتی 
جلوه هایی از آن بروز می کرد؟ ویدئوِ بسیار 
مهمــی هســت از جلســه ای چنــد روز پــس 
کــه در آن او  از به قدرت رســیدن صــدام 
مشغول کشیدن سیگار برگ کوبایی است. 
ظاهرا، او ذخیره ای بی پایان از سیگار برگ 
معــروف و گرانــی به نــام »کوهیبــا« داشــته 
کمه اش  است، چون حتی در روزهای محا
در زنــدان هــم مرتــب از همیــن ســیگار 
می کشــید. پــس به نظــر می رســد نمایــش 
ساده زیســتی و روایت هــای خلق شــده 
در این بــاره برخاســته از همــان میــل صــدام 
بــه محبوبیــت و همچنیــن مقبولیــت باشــد.

 zتأثیرات دایی هیتلردوست

امــا آن پســرک یتیــم چطــور توانســت یکــی از 
قدرتمندتریــن مــردان عــرب معاصــر شــود؟

صــدام در خانــه دایــی اش، خیــرا.. طلفــاح، 
ز  د و بخــش مهمــی ا ه بــو مــد نیــا آ د به 
کودکــی اش هــم آنجــا و زیــر ســایه همیــن 
دایــی گذشــته بــود. زن اولــش، ســاجده، 
هــم دختــر همیــن دایــی اش بــود. خیــرا... 
طلفــاح افســر ملی گــرای پرشــوری بــود. 
ــود ایــن مــرد از کســانی باشــد کــه  »مقــدر ب
بــا افــکار و عقایــدش بیشــترین تأثیــر را بــر 
صــدام جــوان می گــذارد و شــخصیت او را 
شــکل می دهــد.« صــدام در مصاحبــه ای 
گفتــه اســت: »دایــی مــن ملی گــرا و افســر 
ارتــش عــراق بــود. او پنــج ســال را در زنــدان 
گذرانــد. یــادم هســت، هرموقــع از مــادرم 
می پرســیدم دایــی ام کجاســت، همیشــه 
پاســخی ثابــت بــه مــن مــی داد: ‘او در زنــدان 
اســت.’ دایــی ام بــا احساســات عظیــم 
لهام بخشــم  نــه اش همیشــه ا یا ا گر ملی 
بــود.« امــا دلیــل اخــراج دایــی خیــرا... از 
ــه  ــود ک ــه زنــدان ایــن ب ارتــش و افتادنــش ب
او هــوادار سرســخت هیتلــر و نازی هــا بــود.
نویســنده کتــاب یــادآور می شــود کــه »بــرای 
کســانی مثــل صــدام کــه قصــد داشــتند از 
طبقــه اجتماعــی فرودســت خــود ارتقــا 
یابنــد، فقــط یــک راه وجــود داشــت و آن 
اشــتغال در ارتــش بــود.« پــس صــدام دو 
انگیــزه مهــم بــرای ورود بــه ارتــش داشــت: 

پیــروی از دایــی اش کــه الگویــش بــود، و 
کت بــار. او، پــس از  نجــات از آن وضــع فلا
پایــان تحصیــات راهنمایــی در تکریــت، 
بــه  ش  ا یی  ا د یــی و پســر  ا ه د ا همــر به 
بغــداد نقل مــکان کــرد. ورود بــه ایــن شــهر 
کــه احساســات پرشــور  پرجنب و جــوش 
ملی گرایانــه در هــوای آن مــوج مــی زد یکــی 
از نقاط عطــف زندگــی صــدام بــود. ورود 
 ـکــه او بعدهــا یکــی از  بــه حــزب بعــث هــم ـ
شــخصیت های برجســته آن شــد ــ نقطــه 
تعیین کننــده دیگــری در زندگــی اش بــود. 
صــدام در کودتایــی کــه منجربــه برکنــاری 
عبدالرحمــن عــارف، رئیس جمهــور وقــت 
عــراق، و به قدرت رســیدن احمــد حســن 
البکــر بــود نقشــی مهــم داشــت. حســن 
یــی  ز دوســتان نزدیــک دا کــه ا  ، لبکــر ا
خیــرا... هــم بــود، صــدام را بــه ســمَت معــاون 
رئیس جمهور رســاند. صدام، ۱۰ ســال بعد، 
وقتــی دوســتان و متحدانــی پیــدا کــرده بــود 
ــک روز  ــود، ی ــده ب ــم ش ــش محک ــای پای و ج
ســراغ حســن البکر رفــت و گفــت: »داری پیــر 
می شــوی؛ شــنیده ام کــه وضــع جســمی ات 
هــم تعریفــی نــدارد. وقــت بازنشســتگی 
اســت.« بعــد دو گزینــه پیــش پــای حامــی 
گذاشــت: »می توانــی بیــن  قدیمــی اش 

کشته شــدن یــا  کنــی:  ایــن دو انتخــاب 
منتقل کــردن قــدرت بــه مــن در صلــح.«

روز بعــد، حســن البکــر در تلویزیــون عــراق 
اعــام کــرد کــه دارد بازنشســته می شــود و 
۱۶ژوئیــه ۱۹۷۹ صــدام رئیس جمهــور عــراق 
شــد. ایــن آغــاز دوران تاریــک عــراق و حتــی 
منطقــه بــود. چنــد مــاه بعــد، او بــه ایــران 
حملــه کــرد و آغازگــر طولانی تریــن جنــگ 
قــرن بیســتم شــد. قصه هــای قســاوتش 
تــا ۲۴ ســال ســایه ای بــود بــر ســر هرکــدام از 
مردمــش. امــا ۳۰ دســامبر ۲۰۰۶ ایــن کابــوس 
تمــام شــد: مــردی بــا ریــش بلنــد و ژولیــده، 
بــا پیراهــن ســفید و پالتویــی تیــره به ســمت 
کــه خــط  ر قــدم زد، در حالی  چوبــه دا
اشــک های خشک شــده بــر گونه هایــش 
ــرار  ــه ق ــی را ک ــت کوچک ــود. او جمعی ــی ب باق
بــود شــاهد اعدامــش باشــند مســخره 
یــر پایــش دهــان  کــرد. ســپس، زمیــن ز
 بــاز کــرد و صــدام ســقوط کــرد و گردنــش 

شکست.

بــرای نوشــتن ایــن مطلــب، از مســتند »چگونــه 
 How to  Become a دیکتاتــور می شــویم؟« )
Tyrant(، محصــول ســال 2021 شــبکه نتفلیکــس 

نیــز اســتفاده شــده اســت.

بررسی زمینه های ظهور قصاب بغداد با نگاهی به کتاب »صدام، از ظهور تا سقوطش«
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معرفی 
کتاب

 رادمنش

»صدام« یعنی آدمی که 

گزارش 
کتاب

 . ند ز مه می  ر صد بسیا
خب، نمی شد نامی از 
ی  ا بر تر  ه  ند ز ا بر ین  ا
دیکتاتور عراق، کسی که به »قصاب بغداد« 
ر  جو یک   . د کر ب  نتخا ا  ، شد ف  و معر
گر کسی به  پیشگویی در این نام هست، و ا
این مقولات باور داشته باشد و بداند که 
مادر صدام در دوره ای از عمرش در تکریت 
و روستاهای اطراف آن فال گیر بوده، ارتباطی 
کرد  بین این نام، آن حرفه و آنچه صدام 

خواهد یافت.
صدام بسیار صدمه زد؛ شمار انسان هایی 

که مستقیم و غیرمستقیم کشت از حساب 
بیرون است و بعید است روزی بشود تعداد 
آن جان ها را دقیق محاسبه کرد. آسیب بزرگ 
دیگری که او زد این بود که پس از خودش 
زمینی سوخته برجای گذاشت؛ مردمانی که 
می توانستند به خاطر منابع کشورشان از 
رفاهی نسبی برخوردار باشند، فقیر ماندند. 
سیاست های صدام چند جنگ را به آنان 
تحمیل کرده بود. عاقبت هم این دیکتاتور با 
دخالت نظامی کشوری بیگانه سقوط کرد و 

کمه شد و مُرد. با خفت اسیر و محا
زمین سوخته فقط نمودی فیزیکی و خارجی 
نداشت؛ میراث صدام در عالم سیاست و 
اجتماع هم چنین بود. در دوران حکمرانی 
گرفتن حزب نبود و یک حزب  صدام، اجازه پا

واقعی وجود نداشت، رقابت سیاسی یک 
شوخی مضحک بود، و سیاست مدارانی 
پرورش پیدا نکردند که اقبال عمومی داشته 
باشند تا بتوانند پس از او اتحاد و ثبات را در 
آن کشور برقرار کنند. این شاید شوم ترین 

میراث صدام بود، و هنوز هم هست.
که دیکتاتور عراق موجب  اما صدماتی 
آن ها شد به مرزهای کشور خودش محدود 
نماند؛ او همچنین آتش چندین جنگ را 
برافروخت  که دامن همسایه های عراق را 
هم گرفت. مهم ترین این جنگ ها تهاجم 
ک ایران است که طولانی ترین جنگ  به خا
کلاسیک دنیا در سده بیستم میلادی است 
و خسارت های مادی و معنوی بسیار زیادی 

را متوجه دو کشور کرد.

برای شناخت دقیق تر صدام آثار مختلفی 
هست که یکی از آن ها »صدام، از ظهور تا 
گلین، است که  سقوطش«، نوشته کان کا
بیژن اشتری آن را به فارسی برگردانده و 
نشر »ثالث« منتشرش کرده است. این اثر، 
همان طورکه از نامش برمی آید، زندگی صدام 
را از دوران کودکی تا هنگام به دار آویختنش 
روایت می کند، از وقتی یتیم شد و کودکی اش 
گذشت، تا  گاه تحقیر  با فقر، خشونت و 
وقتی برای بالارفتن در پله های پیشرفت 
که به  کودتایی  وارد حزب بعث شد، در 
قدرت گرفتن احمد حسن البکر منجر شد 
کرد، معاون رئیس جمهور شد، و  شرکت 
درنهایت ۲۴ سال با دیکتاتوری دورانی 

تاریک ساخت، تا مرد.

معرفی منتخبان نهایی »جایزه داستان حماسی« 

رضا میرزاده|دبیر اجرایی چهارمین جایزه ملی داستان حماسی، 
اسامی منتخبان نهایی این جایزه را برای حضور در مراسم اختتامیه 

آن اعلام کرد.
وی افزود: »اسامی برگزیدگان مرحله نخست داوری، شامل ۳۶ اثر 
در بخش رمان و ۵۰ اثر در بخش داستان کوتاه، خردادماه امسال 
اعلام شد، و، پــس از آن، هیئت داوران آثار منتخب را برای داوری 

پایانی موردارزیابی قرار داد.«
عــبــاس زاده خاطرنشان کــرد: »در پایان ارزیــابــی هــیــئــت داوران، 
درنهایت، از نویسندگان ۲۰ اثــر، شامل ۱۰ رمــان و ۱۰ داستان کوتاه، 
دعــوت به عمل می آید که بــرای شرکت در مراسم اختتامیه، که 
۱۵ مهرماه در آرامگاه حکیم ابوالقاسم فردوسی برگزار می شود، 

حضور پیدا کنند.«
بنابر گفته دبیر اجرایی چهارمین جایزه ملی داستان حماسی، اسامی 

منتخبان نهایی به شرح زیر است:
  رمان

غ سوار تــپــوری« )ابــراهــیــم نــجــف زاده، مــازنــدران(،  »ایـــوک سیمر
»بازمانده« )امیرحسین روح نیا، خــراســان رضــوی(، »پسر دریا« 
(، »پراخوت« )راضیه بهرامی راد، سمنان(،  )احمد حیدری، بوشهر
»جینگیلی« )محمدرضا آریان فرد، اصفهان(، »دختران حماسه« 
)خدیجه بیدگی، خراسان شمالی(، »رکن ۲« )محمد محمودی 
نورآباد، فارس(، »لعبتکان« )مهرداد صدقی، گلستان(، »مرد، نامرد، 
کرمی،  ترسو« )امیرحسین دارابی، تهران(، »من حر هستم« )وحید آقا

آذربایجان شرقی(.
  داستان کوتاه

»آب سیاه« )هدا حشمتیان، کرمانشاه(، »آبی خونی« )زهرا یوسفان، 
قم(، »برگرد رباب« )سیده خدیجه حسینی، خراسان رضوی(، »پل« 
)قدسی خان بابایی، قم(، »دامون« )عزیزا... محمدپور، مازندران(، 
»درفش دار« )سمیه شهبازی، اصفهان(، »دلیر« )مینا سعادت پور، 
قم(، »شراب طهور« )فریبا مرادی، اصفهان(، »علی قره پاچناری« 
)محمدرضا زروندی، قم(، »میان داران« )آناهیتا برزویی، کرمانشاه(.
گفتنی است که بنابر آن بود که مراسم اختتامیه چهارمین جایزه 
ملی داستان حماسی، هم زمان با سالروز آزادسازی خرمشهر، در 
 ـبا توجه به سانحه پرواز اردیبهشت ــ  سوم خردادماه برگزار شود که ـ
این امر میسر نشد و، درنهایت، مسئولان اجرایی این جایزه تصمیم 

گرفتند که این مراسم ۱۵ مهرماه برگزار شود.

 
صاحب خبر

کنون بنگر به خوزستان که بینی چونش و چَندَش
به خون آلوده کارونش، به بهمنشیر و اروندش

بر او تازان یکی تازی، به خون ریزی و لجبازی
ددی مزدور غرب و شرق، با صد مکر و ترفندش

ز خون ریزی خوش و خندان، مسلح تا بن دندان
عراق از او چنان زندان، گرفته عالمی گَندش

درختی فاسد و شوم است و بارش بدتر از زَقّوم
به همت هم توان هم باید از اعماق برکندش

]...[
به چنگ آریم با جنگ و به دست داد بسپاریم
و خواهد دید او از دادْ فرجام خوشایندش!

شهود دادگاه ما: شهیدان و یتیمانْشان

دگر آواره جنگی و جانباز و همانندش
ددک صدام بی دین را، نه دد، بل عنترک صدام

به روی دار رقصانیم با زنجیر یک چندش
]...[

مهدی اخوان ثالث، 1360

مدخل

طرحی پیشگویانه  از  جواد علیزاده که 30 مهر1359 در روزنامه »اطلاعات« منتشر شد


